
 
 

 
 

 خوانند آن زمان که ز من جز غبار نیست
 بانوی پیشگام ترجمه ، ظمیحاجب نیّر عُ  خانمدر شناخت 

 
عُ   خانم نیّر  - ۱۲۷۷(  ظمیحاجب 
  بانوان پیشگام در عرصهٔ   از،  ش)۳۶۱۱

معاصر،   دوران  در  اواخر ترجمه  در 
نخستین    ۀدور و  آمد  دنیا  به  قاجار 

های خود را در نوجوانی منتشر ترجمه
دور در  مترجمی    ۀکرد،  اول  پهلوی 

دور در  بود،  با    ۀپرکار  دوم  پهلوی 
ترجم مأنوس ای  ه«یادگار»های  خود 

کوتاهی   مدت  و  انقلاب   ازپسبود 
از  برخی  تر  پیشاسلامی از دنیا رفت.  

خانم حاجب و معدود   ۀاعضای خانواد
اند ابعادی از  تلاش کرده  یپژوهشگران

و   را  ترجمهزندگی  او  روشن های 
اما  سازند  در    ؛ زندگی  جَنگکتاب  ، 
خانم  وجست ترجمانی  جهان  جوی 

ای به شیوه   ، به قلم دکتر مریم سعیدی)، نشر تاریخ ایران ۱۴۰۲چاپ اول:  (  ظمیحاجب نیّر عُ 
نامه مترجم» به بررسی «زندگی  های «زندگیچارچوب نظری پژوهشدر  مند و  مبسوط و نظام

می حاجب  خانم  نویسنده  پردازد ترجمانی»  دانش.  خود  ترجمه   آموختۀکه  مطالعات  رشتۀ 
از   استفاده  با  متنی است،  ب  منابع  دیگران روایته  ازجملمتنی  رونو  ،  ها نامهاشعار،  ،  های 

با    مصاحبهو نیز  ها  ها و پانوشتمؤخره  ها،ها شامل مقدمهپیرامتنهای مترجم، و  دداشتیا
و کتاب خود رسانده پژوهش خود را به انجام    ها و فرزندان دوستانِ خانم حاجبفرزندان، نوه 

زندگی» و    جَنگ«»،  «مادموازل حاجبگفتار، یک مقدمه، سه فصل با عناوین  یک پیشرا با  
 داده است.  سامان و یک نتیجه گیری، به انضمام پنج پیوست  «یادگار زندگی» 
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تیرماه   در  حاجب  قلی  ۱۲۷۷خانم  مصطفی  پدرش  آمد.  دنیا  دولو  به  قاجار  خان 
شاه  باشیفراش  ،الدولهحاجب مظفرالدین  مادرش    ،دربار  ایرانو  بهارخانم    ، الدوله فصل 

وآمد داشت در کودکی به همراه خانواده به دربار رفت.  هنرمند و شاعر متخلص به «جنت» بود
شاه، شکل گرفت.  مظفرالدین  )، فرزند۱۳۵۸ای کودکانه میان او و ناصرالدین میرزا (د.و علاقه

اراد«گوید:  می  احتضار  حال  در  یترک   ۀترجم  ۀدر مقدمخود   به میل و  بنا   ۀ از بدو طفولیت 
ایشان موافق و مطابق بود    ۀوالدین محترمین خود که اراده و میل این خادمه نیز با نیات حسن

 .  ام» زمین اشتیاق تمام داشتهبه تحصیل السنه و علوم جدیده مغرب 
  خانم حاجب شاه، ناصرالدین میرزا برای تحصیل به اروپا رفت و  مرگ مظفرالدین  ازپس

یک سال بعد  .  تراز او باشد» به مطالعات خود ادامه دادتحصیلات هم نیز برای اینکه «از نظر
«وقت را غنیمت شمرده و بعضی از  و الدوله به فرانسه رفت به همراه خانواده برای درمان ایران

  مادموازلبا  آنها مشغول گشت».    ۀ کتب علمی و ادبی و اخلاقی به دست آورده و به مطالع
به آشنا شد و  فرانسه   ازپسبا ناصرالدین میرزا دیدار کرد.  اتفاق خانواده  دارکور  از    ، بازگشت 

عاشقانهٔ  ازدواج  حاجب  مقدمات  شد.  فراهم  میرزا  ناصرالدین  و  حاجب  برای    الدولهخانم 
وی به دخترش غافل بود. احمدشاه سن کم   ۀکسب اجازه به دیدار احمدشاه رفت اما از علاق

آنها را بهانه کرد و عروسی را به بعد از مهمانی که تدارک دیده بود موکول کرد. در مهمانی،  
کتابی فرانسوی به خانم حاجب داد و از او خواست که بخواند و ترجمه کند. خانم حاجب  

و با این پاسخ پیشاپیش خواستگاری احمدشاه را  دانم»  فهمم و معنی آن را نمی«نمیگفت:  
   . هرچند بعد از این مهمانی ازدواج خانم حاجب و ناصرالدین میرزا از هم پاشید ،رد کرد

اما علی بر خانم حاجب داشت  تأثیرات روحی عمیقی  اتفاق  اندوهگین  این  اینکه  رغم 
  : بود، به ترجمه روی آورد 

 
 ترجم

ً
  ۀ بعضی از کتب علمی و ادبی و اخلاقی را که برای حالی   ۀ مصمم گردیدم که اقلا

مفید می عزیز خود ملت خود  به هموطنان  نسبت  اینکه  تا  برسانم  اتمام  به  دانستم 
گرام را بر گردن منتی که والدین محترمین و معلمین    ۀخدمتی کرده باشم و هم از عهد

  .من است به درآیم
 
 سه بخش  ۀبا ترجم   تاریخ بختیاری»«  ۀاو را به مشارکت در پروژ  ۱۲۹۱در سال  سردار اسعد

«مادموازل حاجب دختر  با نام  و او آن موقع دختر نوجوانی بود    ) دعوت کرد ۱۲-۱۱کوتاه (ص
«مدتی    :نویسد می از آن  . پسنویسنده و مترجم برجسته   ۱۴خان امیرمعظم» در جمع  مصطفی

تواند اثری که بم،  را که در نظر داشتم اقدام نمای  یک از کتب نفیسهکدام  ۀمردد بودم که به ترجم
  ۀنوشت  Turquie Agonisanteدرنهایت، کتاب    ». خدمت به وطن را به انجام برساند هدف  

 پی
ُ
ل این نویسنده  تا    انتخاب کرد   مناسبت موقع و اقتضای وقت»به«را  طی  یر  «قدر و شرف 
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 ۀ اولین ترجم این    ». برای مسلمانان پوشیده نباشد
 احتضار ترکی در حال  با عنوان  او بود که    مستقل
در مقدمه تصریح . وی  منتشر شد ۱۲۹۲  در سال

منکرد:   که  چنانم  خواست «امیدوار  با  بعدهم 
کتب دیگر   ۀترجم  ۀخداوند تبارک و تعالی از عهد

و بدین واسطه خدمات    هم که درنظر دارم برآیم
غیرقابل نسبت به وطن عزیز خود نموده باشم».  

  ، وطن  ۀخادممعرفی کرد:  خود را چنین  خاتمه  در  
هم این در پایان ترجمه  و    الشهیر به خانم حاجب

 رغبتِ   گر نیاید به گوشِ از سعدی را آورد:  بیت  
 ».کس/بر رسولان پیام باشد و بس 

بعدترج  رمان  مۀ  او،  بلو قصر  ی  نِتن 
ُ
  ،ف

جدید  ۀروزنامدر  پاورقی    صورت به   از  عصر 
منتشر    ۱۲۹۴بهمن۲۶تا    ۱۲۹۴ماه دی۲۲تاریخ  

سال احمدشاه لقب «نیّر عظمی» را به  شد. همان
اعطا کرد. ناصرالدین میرزا ناگزیر ازدواج کرد  او  

ها  سالشود. او که در این  آغاز می  ۱۲۹۶و فصل دوم کتاب با ازدواج خانم حاجب در سال  
به سردار   ملقب  امیرتیمور کلالی،  ابراهیم  با محمد  اطرافیان  فشار  با  نبود  ازدواج  به  حاضر 

ماجرای ازدواج او با امیرتیمور نیز بازی قدرت در کار بود. ناصرالدین  در  نصرت ازدواج کرد.  
میان آن دو میرزا که مدت کوتاهی والی خراسان شده بود، در دیداری با امیرتیمور بر سر اسب  

شد. او بعد از آزادی، برای انتقام از    امیرتیمور  ۀکه منجر به حبس چندروزمشاجره در گرفت  
کند ازدواج  یعنی خانم حاجب  او  نامزد سابق  با  که  تصمیم گرفت  میرزا  خانم  .  ناصرالدین 

حاجب از همان روزهای نخست زندگی مشترک در مشهد متوجه جهان فکری متفاوت خود 
ادبی خانم    های سیاسی او با نگاه فرهنگیبا امیرتیمور شد. امیرتیمور مرد سیاست بود و مشغله

در   نشانی از ترجمهتولد دو فرزند اول،  هفت سال بعد از ازدواج و  تا  حاجب متفاوت بود.  
به   مکان  نقل  از خانواده،  زناشویی، جدایی  زندگی  متفاوت  نبود. شرایط  موجود  آرشیوهای 

واند  اش سبب شد که تا مدتی نتو شبکه حمایتی  پدری  ۀ مشهد و دوری از فضای فرهنگی خان
ایران (  هایساله صاحب چهار فرزند به نامنُه  ۀبه ترجمه بپردازد. در این دور -۱۳۹۹ناهید 

۱۲۹۸) محمدرضا   ،(۱۳۰۰-۱۳۵۵) بانو  جهان  پری ۱۳۶۲-۱۳۰۳)،  و   () - ۱۳۸۰دخت 
  آن    ازپس) شد.  ۳۰۵۱

ً
ترجمه و نوشتن  دوباره به    بی آقازادهخانم بیبه تشویق دوستش  احتمالا
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با     جَنگ عبارت «او  .  گرفت   سر  اززندگی، عیاشان پاریس    جَنگروی آورد و کار ترجمه را 
را  زندگی عنوان  »  به  بگوید    افزود  هترجم خود  ازدواج    ازپستا  از  را  ناکامی حاصل  ترجمه 

 .  برگزیده زندگی جَنگ میدانمبارزه در عنوان ابزاری برای به
، خانم حاجب و امیرتیمور  شاه رضاسلطنت  به مجلس مؤسسان و آغاز    ا ورود امیرتیمورب

ترجمه برای خانم حاجب    پرکار امیرتیمور در سیاست و فصل پربار  ۀدوربه تهران کوچ کردند و  
خورد.   حاجب  رقم  دیگرخانم  فرزند  سه  تیموردختشد  صاحب  افسانه  ۱۳۰۹(ت.   ،   ،(

لوئی شانزدهم و ملکه دوجلدی    ۀترجم  ۱۳۰۶ماه  او در دی.  ) ۱۳۱۶) و ژاله (ت. ۱۳۱۵(ت. 
خانم حاجب از این پس تا    »ۀشدرا منتشر کرد. بخش اعظم «مجموعه آثار ترجمه  آنطوانت

  ۀ یک ترجم،  قبل از ازدواج  ۀترجم  سه،  شدهاثر ترجمه  ۳۳از  صورت گرفت:    سالی اومیان  ۀدور
پهلوی اول   ۀترجمه در دور  ۲۴ ؛ شوند قاجار مربوط می ۀبعد از ازدواج در مشهد به اواخر دور

پهلوی دوم انجام شده    ۀدر ابتدای دور  فردوسی  ۀبرای مجل  شدهترجمه و مطالب ترجمه  سهو  
سه اثر  از خانم حاجب  را افزوده است.    زندگی  جَنگترجمه عبارت    ۱۷ست. او بر عنوان  ا

 مانده است.  نویس) نیز به یادگارشده و یک اثر دستپتألیفی (دو اثر چا
پسند فرانسوی آثار نویسندگان ادبیات عامههایی که خانم حاجب ترجمه کرده  بیشتر کتاب

نویسندگان  .  و موریس لاندی است  قرن هجده و نوزده ازجمله شارل اسکیه، امیل ریشبورگ 
پل دیگرمون نیز مورد توجه او و    مری دو وایلی،  ژرژ ساندزن این ژانر چون زنائید فلوریو،  

های احساساتیِ عاشقانه»  توان او را یکی از نخستین مترجمان زن «رمانبودند. بنابراین، می
آن زمان به نوعی    خواناندلبستگی کتاب«به گفته میرعابدینی  فرانسوی در ایران به شمار آورد. 

سیر تحول ادبیات داستانی  (  این دسته از آثار بوده است  ۀزدگی رمانتیک دلیل رونق ترجمغم
 .  )۵١٣ص   ،١٣٢٠و نمایشی از آغاز تا 

داشت، از خانم حاجب درخواست کرد    انتشار آثار طباخی   ۀغلامحسین مظفری که سابق 
نمایاطلاعات و تجربیات طباخی خود را در کتابی جمع   ی اخطبکتاب    ، آن  ازپسد.  آوری 

). فصل  ۱۳۱۵ترجمه کرد (- تألیفبا همکاری گروهی از بانوان  را    )یگرنو ف  یران(ای  د دیج
یافت. با بالارفتن سن  سالی خانم حاجب ادامه  تا میان  زندگی»  جَنگ«پرکار ترجمه در میدان  

از ترجمه فاصله گرفت    )۱۳۲۶-۱۳۶۱اش (هایش در فصل سوم زندگیو بیشتر شدن مشغله
دوزی،  آشپزی، ابریشمداری،  هایش، دوستانش، خانههایش، فرزندانش، کتاب»یادگار«و با  

  من آخرین یادگار  «یادداشت  او    موسیقی، سرودن شعر و نوشتن کتاب خاطراتش مأنوس بود. 
 : نوشت ۱۳۱۵ در سال »زندگی، سعادت متزلزل  جَنگ« ۀترجم پایان» را در  به زندگی

 
از   اخیر متجاوز  بود در مدت چند سال  به زندگی خواهد  یادگار من  آخرین  این کتاب 

ام ولی متأسفانه روح نشاط و اشتیاقم خاموش و افسرده بیست جلد کتاب ترجمه کرده
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کنم قدرت این را داشته باشم که بدون تشویق و سعادت گشته و چون دیگر تصور نمی 
بتوانم از عهدۀ ترجمه برآیم، با این که بهترین مشغولیات زندگیم تحریر بوده ناچار مجبور 

 باشم.  جویی از آن میبه کناره 
 

  جَنگ ترجمۀ «  ۀ» در آغاز یادداشت خاتمامبه کسی که من این کتاب را برای او نوشتهجملۀ « 
سِزْبْر» دو  ژیل  میزندگی،  نشان  برای،  کردن»  «ترجمه  که  ه  دهد  حاجب  مچون  خانم 

دید  بخشی از زندگی خود را میهایش  گویی در داستانِ هریک از ترجمه،  است«نوشتن» بوده  
داد. خانم حاجبِ مترجم  زندگی» ادامه می  جَنگبه «گونه   اینزد و  و حرفش را به مخاطب می

به   از زبان راوی  ۱۳۱۶-۱۳۱۷های  در نهایت داستان زندگی خود را از دوران کودکی تا سال
هفتاد زندگی    ۀ). خانم حاجب در ده۱۳۲۱ارائه کرد (تیرماه   «قسمت» نام «مینا» در کتاب  

پهلوی دوم حضور پیدا کرد. او برای سنگ    ۀدر نمایشگاه کتاب دور  ای از آثارش غرفهبا    خود
مرگ    ازپسشش سال  . خانم حاجب  کنند» را سرودمزار خود شعر «به عزیزانی که یادم می

 .سالگی چشم از جهان فروبست ۸۴در  ۱۳۶۱ اش مصطفی درپسرش محمدرضا و نوه 


